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 حدود و اختیارات قاضی در تعیین مجازات های تعزیری

 در فقه مذاهب اسلامی و حقوق افغانستان   

 

 

 1هارون همراه

 دانشجوی ارشد دانشگاه مذاهب اسلامی1

 ئول: نده مسنویس

 هارون همراه 

 

 چکیده  

ن  حدوداختیارات قاضی در تعیین مجازات تعزیری به معنی فردی کردن مجازات با در نظرداشتن رعایت تناسب میان جرم ومجازات ؛ نقش مهم وتعیی        

رم ومجازات،  کننده دارد. در فقه اسلامی وحقوق موضوعه کشورجمهوری اسلامی افغانستان قاضی بر مبنای یکسری از اصول حاکم نظیر اصل قانونی بودن ج 

آن  اصل تناسب میان جرم ومجازات ، اصل عدم شکنجه وتعذیب ورعایت کرامت انسانی،  باتوجه به حالت مشدده ومخففه عمل مجرمانه که شخص مرتکب  

 گردیده است، در رابطه به تعیین حد اقل وحد اکثر مجازات تعزیری دارای اختیارات وسیع می باشد. 

ن  این خصوص  از  درفقه اسلامی  در  باشد.  تکلیف می کند می  تعیین  برای مجرمین  یا قاضی که  اولین مساله شرایط حاکم  ظریات متعددی موجود است. 

تعزیر  مجتهد بودن قاضی تا انتصاب وی توسط حاکم، که همه برای فقهای اهل سنت و اهل تشیع محل بحث و گفتگو می باشد. در خصوص اختیار حاکم در  

بیان گر این هست که در فقه  به اتفاق همه علمای اهل س بقیه فرق مذاهب نیز موجود است و این مساله  به حاکم واگذار شده است و این اختیار در  نت، 

 اسلامی حاکم و نایب آن دارای حدود و اختیارات وسیع در این خصوص می باشد. 

ست که قاضی بر اساس احکام مندرج قوانین نافذه آن کشور دارای  در سیستم حقوقی کشور جمهوری اسلامی افغانستان سیاست جنائی به گونه ای ا         

این پژوهش در پی این است که به پرسش های مرتبط با حدود    .صلاحیت وسیع بوده وباتوجه به عوامل مشدده ومخففه مجازات تعزیری را تعیین می نماید

 خ دهد.اختیارات قاضی در تعیین مجازات های تعزیری با روش توصیفی تحلیلی پاس

 : قاضی ، تعزیر ، فقه اسلامی ، کود جزا ، حقوق افغانستان .   کلید واژه ها
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 مقدمه 

اینکه بتواند مصونیت افراد جامعه را تامین کرده باشد برای هر فعلی مجازات مقررکرده است. در تعریف جرم هم این مساله  شریعت اسلام برای  

بیان می شود که هر فعل و ترک فعلی که در شرع مقدس جرم انگاری شده باشد، جرم تلقی می شود. براین اساس مجازات های به چهار نوع  

د از؛ حدود، قصاص، دیات و تعزیر می باشد. درخصوص تعزیر باید بیان داشت که؛ تعزیر به معانی مختلفی در تقسیم می گردد که عبارت ان

قاموس های لغت بکار رفته است. گاهی به معنی تادیب و یا هم سرزنش بکار رفته. در اصطلاح فقهی عبارت از جرایمی است که درشرع کم 

ت را در اختیار حاکم ویاهم نایب ان قرار داده است. بررسی که در این پژوهش صورت خواهد  وکیف ان مشخص نشده است و تعیین نوع مجازا

گرفت بررسی حدود و اختیارات قاضی در تعیین مجازات تعزیری می باشد. بدین شکل که قاضی یا حاکم شرع در خصوص تعیین مجازات  

است جزایی را بکار خواهد گرفت. که این موضوع از دیدگاه فقه مذاهب  تعزیری برای مجرم از کدام ملاک ها استفاده می نماید و چگونه سی 

 اسلامی و حقوق افغانستان مورد بررسی قرار داده شده است. 

 کلیات تحقیق   

 طرح مسئله  

زبان وشمشیر  تع          با  نمودن  ویاری  اعانت  برانجام عمل،  تأدیب،سرزنش،اجبار  قبیل  از  معانی مختلف  به  آمده  زیر درلغت  نمودن  وتقویت 

است. در اصطلاح تعزیر عبارت از جرایمی است که در شرع مجازات معین برای آن در نظرگرفته نشده بلکه حاکم ونایب نظر به مصلحت جامعه  

 ( ۶۵ش، ص13۸۶می توانند مجازات تعزیری را تعیین نمایند. )جمعی از نویسندگان،  

تقس         به سه دسته  اسلام مجازات  گردیده که در دو  درشریعت  وتبدیل در آن د یم  تغییر  وقصاص( قاضی صلاحیت  اول) حدود  ای  سته 

مجازات را ندارند اما در مجازات تعزیری قاضی طبق مصالح اسلامی ومسلمین با هدف پیش گیری از ارتکاب جرم به هرصورت که مصلحت  

از نویسندگان،  بداند اختیار تغییر وتبدیل در اندازه ، مقدار ، نوع ، تخفیف ، تعلی ( قاضی در  32۶ش،ص13۸۶ق وتشدید آنها را دارد.)جمعی 

می  تعزیرات سلطه ای گسترده ای دارد، یعنی می تواند از میان مجازاتها، مجازات سازگار بانوع جرم و اثرگذاری در جامعه را برگزیند، قاضی  

صلاحیت واختیار داشته باشد، چنانچه قاضی با در نظرداشت    تواند درگزینش مجازات به شخصیت وسوابق متهم ومیزان تأثیرگذاری مجازات

بلند مدت یا حبس کوتاه مدت یا تبعید ویاجریمه نقدی   با تأدیب یا تازیانه یا حبس  از متهمان را  بداند برخی  وضعیت ونوعیت جرم صلاح 

احکام جزایی به شمار آمده واصلاح وتربیت  ( در تعزیرات بیش از همه شخص بزهکار محور اصلی  ۶۷0، ص  1ش، ج1394مجازات نماید.)عوده،

او مد نظر شارع وقانون گذار است، برای آنکه عدالت جزایی با توجه به خصوصیات و اوضاع و احوال هرجرم صورت گیرد وفردی کردن مجازات  

 (  ۷1، ص  1ش ، ج1394اردبیلی ،  تحقق یابد ، لازم است که قاضی دادگاه بتواند  در موارد مقتضی در مجازات تشدید یا تخفیف قایل شود.)

در شریعت اسلام قاضی در پرتو احکام قانون طبق اصل قانونی بودن جرم وجزا  صلاحیت واختیاردر تعیین مجازات تعزیری را دارند، اگر         

اجتماعی یا حفظ نظم عمومی ورعایت اخلاق حسنه   بهانه مصلحت  برای عملی مجازات تعیین نکرده است، قاضی حق ندارد به  قانون گذار 

 ( 39۵ش، ص1394مور به تعیین مجازات بپردازد.)الکردی امیدعثمانی،وامثال این ا

 تبیین مفاهیم  . 1

 دراین مبحث پیراموان یکسری از اصطلاحات مرتبط با این تحقیق بصورت مختصر پرداخته می شود.         
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 تعریف اختیار در لغت واصطلاح الف:    

 ست که به برخی از این تعاریف در لغت واصطلاح اشاره می شود:  در رابطه به اختیار تعاریف مختلف ارائه گردیده ا        

 لغت  در اختیار

 اهل لغت در مورد کلمه اختیار و ریشه آن چنین نگاشته اند:  

 .داد برتری برگزید، کرد،  انتخاب  :تخیّره  اختارَ، خارَ، 

 آنرا  برگزید  :تخیّره  و خاراَلشیء 

 .نهاد چیزی  به  دل خود  خواهش به  و را او  برگزید :اختیارا اختاره

 (  499 ص  ،  19 ۷۵سیاح ،)  .خواهی که را  چیزی  هر  کن اختیار  : وبالمختار بالخیار انت 

 انتخاب  آنرا  و دهیم بقیه ترجیح بر  را  یکی  و  گرفته باشد ،  قرار  درمقابل ما   مختلفی گزینه های  ما وقتی از این واژه استفاده می کنیم که    

 .نامند اختیار می را حالت این  نمایم

 اصطلاح  در اختیار

 ناخوشایند  تصوری  شود،  استعمال می  قدرت  صاحبان  و  حاکمان  مورد  در  که  زمانی  ویژه  به  آن  شنیدن  با  که  است  واژگانی جمله  از  اختیار       

 صاحبان  با  همواره  تاریخ طول  در بشر  که  چرا  میآید،  پدید  در دل  سلاطین و  پادشاهان  تاریخ بزرگی  به  وحشتی و  میکند  تبادر  ذهن  به  آن  از 

 اریکه بر  زدن تکیه  و  حکومت  مسند بر  تسلطّ از  پس  و  نمودهاند  را  استفاده  سوء  نهایت  و اختیاراتشان  قدرت از  که  است بوده  رو به  رو  قدرت

 او اشتر  مالك به خود در نامه )ع( علی انصاف، و عدل امام که خطری .پرداخته اند تجاوز و  ظلم به و  افتاده مردم جان به خویی با درنده قدرت

 :میگوید و  داشته برحذر  آن از را

 با این منظور به و    (59 نامه البلاغه،  نهج) ].شماری غنیمت را آنان جان شیره مکیدن و بیفتی مردم  جان  به زیانبار درندهای مانند مبادا[

 رویدادی  همان  این و    می کند.  دعوت  اختیاراتش درجهت صلاح جامعه  از  کامل  بهرهمندی به  را  او وظایف شرح  بیان و  پرستی  خدا  به  توصیه

 و والیان برای چهارچوبی قوانین تنظیم و وظایف شرح وسیله به و تلاش نموده اند قدرت صاحبان مهار جهت  در آن با عالم  عقلای که است

نموده  منصب  صاحبان  و  حاکمان  اند.  قرار  آنان  اختیارات برای  را  مرزی  و  حدّ  و  ترسیم   شاهد  نیز  موارد  از  بسیاری  در همه  این  با    داده 

 که است  لازم  واژه  این از  روشن  تصویری ارائه و  دیدگاه  تصحیح جهت مطالب این به توجه  با .هستیم قانونی اختیارات از حتی آنان سوءاستفاده 

 امام  غیبت  زمان  در حاکم اسلامی که معنی این به .است اسلامی اجتماع رشد  روبه حرکت مسیر  در پویایی و گشایی راه  جنبه از اختیار ما مراد 

 در موجود ابزارهای از بهرهگیری با  و پویا اجتهاد یاری به به نبستهای احتمالی و آن روی فرا چالشهای  از را اسلامی اجتماع بتواند )ع( معصوم 

 .   .برهاند سلامت  به اسلامی  فقه

 درلغت واصطلاح  تعریف قضاء ب: 

 قضاء در لغت واصطلاح از نظر فقها واندیشمندان لغت تعاریف مختلف شده که به برخی از این تعاریف در زیر پرداخته می شود:         

 لغت  در قضاء

 شده است.   تبدیل همزه  به  یاء  که  قضای نیز آن اصل و )آمده حکم ( معنی   به العرب لسان  در قضاء  کلمه      

(. در مطلب پیشین گذشت که ۸9، ص۶، ج1412قاضی در لغت به معنای تمام کننده آمده است.)قرشی،(  674 ق ، ص1424اصفهانی،)راغب  

 به  الموارد اقرب در دادن فیصله معنی به( جمع واژه قاضی »قضات« می باشد.1۸۶، ص1۵، ج141۶قاضی اسم فاعل قضا است،)ابن منظور،

   .  است آمده  حکم  و  فصل معنی

 ( 1 ص ،  22 ج ،   1414 الزبیدی، ) الحسینی.است آمده  حکم معنی نیز به العروس تاج  در و  
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 ،   میشود آشکار نیز  قاضی معنی قضاء،  مفهوم  تبیین با  بنابراین است، قضاء  فاعل  اسم  قاضی   :قاضی   1.

 معانی  آن  همه  میتوان میرسد  نظر  به  که است  شده  ذکر  قاضی برای  مختلفی معانی  لغت، کتابهای  در

باتوجه به تعاریف ارائه شده     .امری تمام کردن و  نمودن حتمی کردن، قطع از است عبارت  لغت  در قضاء  گفت  و برگرداند واحد معنی یك به را

 چنین به نظرمیرسد که قضاء درلغت به معنای  حکم کردن وفیصله نمودن بین دو کس ویا وچیز می باشد.  

 قضاء در اصطلاح  

مسا در  ثانی  می  شهید  آن  از  فارغ  و  امضاء کردن  دادن،  فیصله  واسطه  به  امر  کننده  تمام  را،  واژه  این  اصطلاحی  مفهوم  الافهام  لك 

الزام کردنش قاضی  32۵، ص13، ج1413داند.)شهیدثانی، و  الکرامه آمده است که:» قاضی را به خاطر حکم کردنش  (. همچنین در مفتاح 

عاملی، اند«)حسینی  ج1419نامیده  ص10،  می (20،  قضاوت  شرع  حکم  به  مردم  بین  که  است  کسی  قاضی  اند:  گفته  دیگر  برخی   .

 (.  30۵، ص140۸کند.)سعدی،

درعلم حقوق در خصوص این واژه بیان شده است: کسی که به شغل قضا و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارد، در همین معنی دادرس  

 (. ۵11، ص13۷۸نیز استعمال می گردد.)لنگرودی،  

آنچه مطرح گردید چنین به دست می آید که واژه قاضی در لغت و اصطلاح به یك معنا عنوان می شود. همچنین در بعضی از موارد  از 

دادیار،   دادستان،  الشرایط، محتسب،  جامع  فقیه  نظیر حاکم،  دیگری  عناوین  به  قاضی  از  ایران،  اسلامی  مدنی جمهوری  قانون  در  از جمله 

 (. ۵12ش، ص13۷۸شار قضایی نام برده شده است، وبه طور عام قاضی گفته می شود.)لنگرودی،بازپرس، امین صلح و مست

 قرآن  در اصطلاح قضاء

) غافر ، آیه  « السَّمیِعُ البَْصیِرُوَاللَّهُ یَقْضیِ بِالْحَقِّ وَالَّذیِنَ یَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا یَقْضُونَ بِشیَْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ »  حکم معنی به قضاء  کلمه قرآن در         

 بینا  و  شنوا  که خداوند  درستی  به و  ندارند،  داوری  گونه  هیچ  میخوانند  خدا  غیر  به  که کسانی  و  میکند  داوری  حق  به  ترجمه : )وخداکه    (20

 .)است 

 (11۷«)بقره ،آیه  أَمرًْا فإَِنَّمَا یَقوُلُ لَهُ کنُ فَیکَُونُبَدیِعُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وإَِذَا قَضَى  » :است رفته کار به اراده  معنی به  

 ).میشود موجود   درنگ بدون  امر آن و بشنو میگوید  را،  امری  کند اراده  که  هنگامی و  است  زمین و آسمانها آورنده پدید   )ترجمه :

 کردید،  تمام  را  خود مناسك هرگاه پس( ( ترجمه :  200آیه   )بقره، «  کَذِکْرکُِمْ آبَاءکُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِکرًْافَإِذَا قضََیْتُم مَّنَاسِککَُمْ فَاذْکُرُواْ اللّهَ    »

 معنی به  معانی این  بازگشت   ).کنید  یاد  آن  از  بیشتر  بلکه میکردید،  یاد  را  پدرانتان  حج مراسم  از بعد  جاهلیت در که طور  آن  آورید،  یاد را  خدا

 .میباشد فرمان و  حکم 

 فقه  در اصطلاح قضاء   

 دلیل به یا  و  آن  معنای اصطلاحی  با  قضاء  لغوی  معنی نزدیکی یا  اتحاد دلیل به  یا  که نکرده اند  ذکر  قضاء  برای تعریفی متقدم،  فقهای         

 گرفته انجام  المختصرالنافع  در حلی محقق توسط اولین تعریف ظاهرا   .نشده اند آن  متعرض که است بوده مردم  نزد آن، معنای بودن  روشن 

  ثبات  با المعنیه اشخاص علی الشرعیه القوانین بجزئیات الفتوی اهلیة له  لمن شرعا  الحکم ولایة [ :است کرده  تعریف چنین  را  قضاء  او  .است

 ( 4 ص ق، 141۶ )محقق حلی  ،   .]للمحق ها استیفاء  و الحقوق

 اثبات دارند،به  را  شرعی جزییات قوانین بوسیله دادن  فتوا  اهلیت که معین خاصی اشخاص برای  دادن  حکم تصدی از  است  عبارت قضاوت)      

 محق(  فرد  برای آن  ء استیفا و حقوق 
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 ختم کردن،  حکم صرف  را قضا از آنان، برخی ندارند،  نظر  اتفاق  قضاء، تعریف  در آنان  که میشود  روشن  قضاء، از  عظام  فقهای تعاریف در  دقت  با

 تعریف  )عامه مصالح  و  حکم  بر  عام  ولایت خواه  و  خاص  ولایت خواه  ولایت شرعی ( را  قضاء  دیگر،  گروهی  اما  می دانند،  اختلافات  ختم  و  دعوا 

 :نماییم تعریف چنین  را قضاء  شده،  ذکر  تعاریف  جمع  با که است  این مناسب تر میرسد نظر  به .نموده اند

 مانند ( عامه  مصالح در  خواه و   خصومت فصل برای  خواه  جزئی؛  موارد  بر  احکام  تطبیق  و  متخاصمین بین خصومت  فصل  از است  عبارت  }قضا

 ( 3 ص ، 2939 تابستان و بهار ، 9 شماره  دوم،  سال  مقارن، فقه فصلنامه  حسبی({ )دو  امور

 حاکم دارای سه معنااست 

ایران هم   بکار برده است)اصل  الف: قاضی را گویند در همین مقررات جدید کشورجمهوری اسلامی  قانون    ۸3این اصطلاح را  متمم 

 اساسی(. 

ب: کسیکه در عوای محکوم له واقع شده در این صورت طرف او را محکوم گویند پس حاکم و محکوم یعنی محکوم له و محکوم علیه،  

 این معنی در اصطلاحات قضایی کنونی هم به همین ترتیب استعمال میشود. 

علاوه بر سمت قضاء و سمت دادستان سمت محتسب بمعنی عام آن را دارا بوده و دارای صلاحیت اداری  ج: فقیه جامع الشرایط که  

)مدنی است  نام    -وسیعی  را  وعدالت  بلوغ  عقل،  اجتهاد،  توان  می  جمله  آن  از  که  شده  ذکر  قاضی  شرایط  حقوق  در  دادرسی( 

 (.۸۷-۷0ش، صص13۷۸برد.)لنگرودی،

 اقسام قاضی 

 مختلف تصنیف بندی گردیده است که در زیر بصورت مختصر پیرامون اقسام قاضی بحث می شود: قاضی از منظر های  

 قاضی معصوم 

منصب قضاوت از مناصب جلیله ی است که از طرف خدای متعال برای پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم و از طرف او برای ائمه علیهم  

 (. ۸1، ص4هـ، ج13۶۵السلام ثابت است.)امام خمینی،

قهای امامیه به اکثریت قریب به اتفاق، قضاوت ائمه علیهم السلام را به علم خود چه در حقوق الله و چه در حقوق الناس صحیح می  ف

 (.2۵4، ص 4هـ، ج140۸دانند.)محقق حلی،

 قاضی غیرمعصوم 

اهل بیت که جامع الشرایط فتوا    در صورت عدم حضور امام علیه اسلام، چنانکه در این زمان ملاحظه می شود، قضای فقیهی از فقهای

دادن باشد نافذ خواهد بود.در این باره هیچ اختلاف نظری وجود ندارد و حتی هر دو نوع اجماع نیز بر این امر تعلق گرفته است.  )نجفی، 

 (. 9،ص40ق، ج1410

 قاضی مجتهد 

 ار خواهیم داد:دراین زمینه دیدگاه ها ونقطه ونظرات فقهای امامیه  واهل سنت را مورد بررسی قر

 نظریات فقهای امامیه در مورد شرط بودن اجتهاد در قاضی ج: 

 به طور کلی می توان فقها را در این زمینه به چهار گروه تقسیم نمود 
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: کسانی که به اعتبار علم در قاضی پرداخته اند، اما به این مسئله که این آگاهی تا چه حدی باشد، اشاره نکرده اند.)شیخ صدوق،  اول

 (. 14۷ق ،ص141۶

: فقهایی که هر چند واژه اجتهاد را به کار نبرده اند، اما علم را چنان تفسیر کرده اند که قابلیت انطباق بر اجتهاد را دارد؛ مثلا  دوم

از عام وخاص،   فرموده اند: قاضی باید به کتاب، سنت، اجماع وخلاف، لسان عرب، عالم باشد و علم به کتاب را تفسیر کرده اند به آگاهی داشته

 (. 100، ص۸ش، ج140۷ناسخ ومنسوخ، محکم ومتشابه و علم به سنت را اگاه بودن از متواتر وآحاد وغیره.)شیخ طوسی،  

: گروه سوم به اعتبار اجتهاد در قاضی تصریح کرده و از واژه هایی چون اجتهاد، اهلیت فتوا، عدم جواز تقلید و... استفاده کرده  سوم

 (.22۷، ص3هـ، ج140۷اند.)شیخ طوسی،  

می چهارم ناکافی  را  اشتراط  طرفداران  ادله  یا  هستند،  قاضی  در  اجتهاد  اعتبار  منکر  صراحت  به  امامیه  فقهای  از  گروه  این   :

 (. 2۶1، ص 2، ج  ش139۶دانند.)سبزواری،  

 نظریات فقهای اهل سنت در مورد شرط بودن اجتهاد در قاضی د: 

نظر ندارند، حنابله، مالکیه، شافعیه و تعدادی از حنفیه اجتهاد را در قاضی معتبر می دانند؛  فقهای اهل سنت نیز در این مسئله وحدت  

 در حالی که نظر جمهور حنفیه جواز قضاوت مقلد است. 

 (.۷4۷-۷4۶، صص4هـ، ج1404)زحیلی،  

داده   ابوحنیفه نسبت  امام  به خود  را  عامی  به جواز حکم  المجتهد، قول  بدایه  (.  4۶0، ص2هـ، ج141۵است؛)ابن رشد،  ابن رشد در 

مه،  وهمچنان ابن قدامه حنبلی قول به اشتراط اجتهاد را به خود امام مالك و امام شافعی نسبت داده  و خود نیز آن را برگزیده است.)ابن قدا

 (. ۶۷-۶۶، صص11هـ، ج13۶3(.ماوردی نیز صراحتا اجتهاد را شرط دانسته است.)ماوردی،3۸2، ص11، ج13۸۸

بر این می توان گفت: شافعیه، مالکیه، حنابله، وتعدادی از حنفیه اجتهاد را در قاضی معتبر می دانند، اما جمهور حنفیه قائل به جواز  بنا

 قضاوت مقلد هستند. 

 قاضی ماذون 

دی اذن قضاوت دهد؟  این بحث نیز مبتنی است بر اشتراط اجتهاد در قاضی، آیا با فرض اعتبار اجتهاد در قاضی، مجتهد می تواند به مقل

 و یا او را در این امر وکیل کند؟

ظاهر اطلاق همه کسانی که با عباراتی چون: » ولاینعقد الا لمن له اهلیه الفتوی« اجتهاد را شرط دانسته اند، این است که اجتهاد شرط  

منصب نیست. درست مانند کسی که فاقد شرط عقل  اهلیت قاضی است؛ به طوری که در صورت فقدان آن، به هیچ وجه اوشایسته احراز این  

باشد. اما در میان آثار متقدمان و حتی متاخران تازمان شهید ثانی، عبارتی که به این مطلب تصریح کرده باشد، به چشم نمی خورد، شهید  

هـ،  1413از یك مجتهد.)شهیدثانی،    ثانی اولین کسی است که با صراحت می فرماید: »حکم مقلد مطلقا نافذ نیست؛ هر چند به عنوان نیابت

(. به دنبال ایشان، مرحوم میرزا حبیب الله رشتی، آشتیانی و مرحوم محقق عراقی نیز گفته اند که مجتهد، حق نصب یا  3۵4-3۵2،صص2ج

 (.۵1-4۸، صص1ق ، ج1401توکیل مقلد را ندارد.)رشتی،  
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 قاضی منصوب 

ه در ثبوت ولایت برای قضاء، اذن پیامبر صلی الله علیه وسلم یا اذن ائمه اطهارعلیه  در میان فقهای امامیه اختلاف نظری وجود ندارد ک

(. و از چنین شخصی  23، ص40هـ، ج1410اسلام و یا اذن کسی که امام چنین اختیاری را به وی تفویض کرده باشد، شرط است.)نجفی،

ا آن  به  سنت  اهل  فقه  در  که  مواردی  از  شود.  می  منصوب  قاضی  به  ذی  تعبیر  یا  سلطان  سوی  از  قاضی  نصب  شود،  می  داده  همیت 

(. بطور کلی در فقه جمهور اهل سنت، مراجعی که قدرت عمومی مملکت را به هر  ۷4۷،ص۶هـ، ج1404الشوکه)صاحب قدرت( است.)زحیلی، 

غیبت امام ع، فقهای واجد    صورت در دست دارند، حق نصب قضات را دارند. بنابر دیدگاه فقهای امامیه هم در زمان حضور و هم در زمان

شرایط برای قضات، از طرف امامان ع، منصوب به نصب عام هستند، ومراد از نصب خاص، منصوب کردن اشخاص خاصی برای منصب قضاء از  

 سوی معصوم ع می باشد، هنچنانکه در تاریخ آمده است مانند نصب شریح قاضی و...

 قاضی تحکیم 

قاضی تحکیم را این چنین تعریف می کند: » هوالذی تراضی به الخصمان لیحکم بینهما مع وجود  مرحوم شهید ثانی در روضه البهیه  

 (. ۶۸، ص3هـ، ج1413قاض منصوب من قبل الامام ع«.)شهیدثانی،

اند.)سبزواری، (. صاحب جواهر نیز برای  ۶2، ص2هـ، ج1423مرحوم سبزواری و صاحب ریاض جواز تحکیم را به مشهور نسبت داده 

 (.  2۶-23، صص40هـ، ج1410نقل ادعای اجماع کرده و می گوید که اکثر فقهای اهل سنت نیز قائل به جواز تحکیم اند.)نجفی،  جواز آن

 شرایط قاضی تحکیم ذ: 

قاضی  را همه کسانی که بحث  بقیه شرایط  اما  نیست،  ونصب شرط  اذن  پیداست، در قاضی تحکیم  عنوان تحکیم  از  همان طور که 

 (.3۸۷، ص 2ق، ج1413ه اند، معتبر می دانند.)علامه حلی،  تحکیم را مطرح کرد

این بزرگواران برای این ادعا، دلیل خاصی ذکر نکرده اند، ولی ظاهرا دلیل شان همان اطلاقات ادله ی است که شرایط قاضی در آنها  

می کند؛ لذا وی باید واجد شرایط نیز  ذکر شده است، با این توجیه که قاضی تحکیم هم به هر حال قاضی است و با حکم خود فصل خصومت 

 باشد. 

غالب فقها، به دنبال بحث مربوط به شرایط قاضی تحکیم، تصریح کرده اند به عدم تصویر قاضی تحکیم در زمان غیبت و حتی در زمان          

ه آن را توضیح داده است، این است که  حضور در بعضی از شرایط. دلیلی که برای این ادعا ذکر کرده اند و مرحوم صاحب ریاض مفصل تر از بقی

هم در زمان حضور و هم در زمان غیبت، فقهای واجد شرایط برای قضاوت، از طرف امامان معصوم، منصوب به نصب عام هستند. از طرفی دیگر،  

ر قاضی که به عنوان حکم بر  همان طور که بیان شد، قاضی تحکیم نیز باید واجد همه شرایط قاضی منصوب از جمله اجتهاد باشد. در نتیجه ه

ب  گزیده می شود، اگر واجد شرایط مزبور نباشد، حتی به عنوان قاضی تحکیم نیز حق قضاوت ندارد، و اگر واجد آن شرایط باشد، خود او از جان 

ر زمان پیامبر صلی الله  امام، منصوب به نصب عام است و نفوذ حکمش نیازی به تراضی طرفین و تحکیم ندارد. بنابر این قاضی تحکیم، تنها د

تصور   قابل  عام،  نصب  عدم  فرض  با  معصوم  امام  حضور  زمان  در  نیز  و  دارد  نیاز  خاص  نصب  به  منصوب  قاضی  که  وسلم  وآله  علیه 

 (.3۷۸، ص2ق، ج1393است.)طباطبائی،  

 تعریف تعزیر در لغت واصطلاح  ر: 

 در یکدیگر با برخی و برخی مخالف و مشابه یکدیگر با معانی این از بعضی  که اندکرده   ذکر  معنی دوازده  تعزیر واژه برای لغت کتب در        

 دین،  جهت  به  توقیف  شدید،  ضرب حدّ،  از  کمتر  زدن  و ضرب،  لوم  توقیر،  تفخیم،  تنظیم،  و  تأدیب و  منع و ردّ  از  عبارتند  معانی  این  .تضادند

 فردی.  نسبت به  احترام  ادای  و  دانستن  بزرگ  ازدواج، و نکاح نمودن  تقویت  شمشیر،  زبان با  یاری نمودن  عمل، انجام  بر  اجبار  .ملامت و سرزنش
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 در .میگیرد  قرار  قصاص  حدود و  برابر  در  و  است  آن  عمده  بخش  بلکه  اسلامی،  مجازاتهای  جمله ی  از  تعزیرات اسلامی،  جزای  حقوق  در        

برای     .مینماید ضروری را  مناسب و  روشن  ارائه پاسخی آنها و به پرداختن  که دارد وجود اصلی مسأله چند مجازات نوع این مورد بنابراین 

 وضاحت بیشتر می باید که تعزیر در لغت واصطلاح به صورت مختصر تعریف گردد:

 اصول حاکم  ز: 

برای قانون مند بودن مجازات بصورت کلی اعم از حدی وغیر حدی نیاز  به یکسری از اصول می باشد چنانچه نگریسته شود بوضوح این مطلب  

قابل مشاهده می باشد طوریکه در فقه اسلامی وحقوق افغانستان مجازات تعزیری با درنظرداشت اصول مشخص تعیین می گردند، بنا براین  

 تر این اصول را بصورت مختصر مورد بررسی قرارخواهیم داد:  برای وضاحت بیش

 اصل قانونی بودن مجازات  

اصل قانونی بودن مجازات یکی اصول حاکم درتعیین  مجازات تعزیری می باشد، بنا براین برای وضاحت بیشتر مهم  پنداشته می شود که اصل 

 قانونی بودن مجازات در طی دو بند از نظر فقه وحقوق افغانستان مورد بررسی قرار داده شود:  

 اصل قانونی بودن مجازات در فقه اسلامی  

یت جرم و مجازات در فقه اسلامی رعایت شده ورعایت آن منطقی نیز می باشد.زیرا اصل مزبور از قواعد اساسی اسلام است وممکن  اصل قانون

نیست که کنار گذاشته شود ولی رعایت آن در جرایم تعزیری به شکل که در جرایم حدود وجرایم قصاص و دیه رعایت شده است، نیست  

اصل مزبور در آن جرایم دارد در تعزیرات دیده نمی شود وتا حدودی این قاعده در جرایم تعزیری رعایت    وحدود وچارچوب تنگی که اعمال

زیرا مصلحت  عمومی وماهیت تعزیر ، این گشتاده دستی را که در غالب اوضاع واحوال مجازات اقتضا می کند هم  چنان که در  شده است،  

م چنین نیست که برای هرجرمی مجازات معینی در نظر گرفته شده باشد وقاضی مانند جرایم  موارد اندکی جرم انگاری را چون در این جرای

حدود وقصاص ودیه مقید باشد  تا  از میان مجازات های تعیین شده یکی  را انتخاب کند، بلکه  می تواند برای هر جرمی وهر مجرمی مجازات  

 (  1۷۶، ص  1ش، ج1394ر نظر گرفته شده انتخاب نماید. ) عوده ،  مناسب را از مجموعه ی مجازاتی که برای جرایم تعزیری د

فرماید: »   متعال در قرآن کریم می  الله  ومجازات  بون جرم  قانون  اصل  به  رابطه  رَسُول ادر  نبَْعَثَ  حتََّى  معَُذِّبیِنَ  کنَُّا  الاسری، وَماَ   ( (    1۵آیه  « 

م  نیما تا پیامبرى برنگزی یا اینکها ورسولی فرستاده باشیم که احکام مارا بیان نماید، ترجمه : » هیچ کسی را مجازات نمی کنیم مگر اینکه پیشو 

 «.  یا همچنین قاعده فقهی » قبح عقاب بلابیان« این قاعده دراین زمینه ناظر براین اصل می باشد.  پردازیمبه عذاب نمى 

بصورت سطحی بدان نگریسته شده باشد، همانطوریکه در اصل قانونی   اما باید توجه داشت اصل قانونی بودن مجازات چیزی نیست که در اسلام 

اهمیت است ونمی شود هیچ کسی را  بودن مجازات در جرایم حدی وقصاص ودیه مهم بود بدون شك در در تعیین مجازات تعزیری قابل 

زیری که در  فقه اسلامی پیش بینی شده است  مجازات کرد که بنحوی شریعت در رابطه به آن سکوت اختیار نموده باشد. بنابراین مجازات تع

مانند) تهدید، شلاق، توبیخ ،حبس وبه صلیب کشیدن، قتل ، جزای نقدی، نفی بلد وتشهیر ( همه منشأ شرعی  دارند وباتوجه به رعایت اصل  

م مجازات تعزیری بصورت منصوص  قانونیت مجازات در شریعت اسلام مورد اجراء وتطبیق قرار می گیرند. یا همچنین می شود گفت که در اسلا

پیش بینی گردیده است وبه گونه ای که قاضی نمی تواند عملی را که قابل مجازات بداند که شریعت آن را حرام نساخته است ونیز قادر نیست  

ه  قاضی در جرایم تعزیری  غیر از مجازات های تعزیری تعیین شده، مجازات دیگری را مورد حکم قرار داده وازچارچوب معینه خارج گردد.واینک

از سلطه تحکمی برخوردار است بصورت کلی یك مطلبی درست وواقعیت نیست به دلیل اینکه در اسلام اغلب موارد مربوط به تعزیر بصورت  

رمی  منصوص پیش بینی گردیده است. اختیارات قاضی فقط دراین است که حکم قضیه ای مطروحه را در مقررات بیابد واگر برمبنای آن ج

واقع شده بود، متهم را به تحمل مجازات محکوم سازد . البته اسلام درتعیین مجازات متناسب از میان مجازات های که برای جرم مورد نظر  

صادر شده است، دست قاضی را بازگذاشته وبه او اختیارات وسیعی داده است که در صدور حکم محکومیت متهم ، شخصیت وسوابق او  و  
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و از مجازات، همچنین ماهیت جرم وتأثیری را که برجامعه گذاشته است مد نظر قرار دهد واین اختیار را نیز دارد که متهم را به میزان تنبه ا

ویا    تحمل یك یا چند مجازات محکوم سازد وحد اکثر مجازات ویا حد اقل آن را مورد حکم قرار دهد ونیز حق دارد که او را صرفا  با پند واندرز

دید به این که دیگر جرم ارتکابی را تکرار نکند ویا به شدید تر از این حالات او را مجازات کند، مثلا  وی را به زندان یا جزای نقدی  توبیخ وته

 (1۸1-1۸0، ص  1ش، ج1394محکوم ومجازات را اعمال و یا اجرای آن را متوقف کند. ) عوده ،  

 اصل قانونی بودن مجازات در حقوق افغانستان  

قا اعمال  اصلی  برابر  در  تنها  افراد  که  معناست  این  به  مزبور  اصل   . است  جزا  حقوق  بنیادین  اصول  از  یکی  ها  ومجازات  وجرایم  بودن  نونی 

  مسئولیت جزایی خواهند داشت که اعمال مزبور در زمان ارتکاب شان بدون هیچ ابهامی در قانون جرم شمرده شده باشد وبرای  آنها مجازات در

 باشد.  نظر گرفته شده  

به عباره دیگر معنای اصل فوق این است که هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه پیش از آن در قانون بصورت صریح و واضح جرم شناخته شده  

ه  باشد وهرگاه جرم ثابت شود قاضی حق ندارد مجازات را در قبال عمل مجرمانه برای محکوم علیه در نظر بگیرد که در قانون وجود ندارد، بلک

 می تواند فرد محکوم علیه را به مجازات محکوم کند که در قانون برای آن عمل مجازات پیش بینی شده است. مهم ترین هدف حاکمیت  صرفا 

اصل قانونی بودن جرایم ومجازات ها عبارت است از مشروع ساختن نظام حقوقی حاکم برکشور از طریق محدود ساختن مداخلات دولت در  

در حقوق وآزادی های مردم ، صرفا  به موارد که اعمال ممنوعه  پیشا پیش از سوی قانون به مردم اعلام شده و توصیف  عرصه ای عدالت جزایی   

 (  ۵۵، ص  1، ج139۸شده باشد . )شرح کود جزا،  

گری   وگزینش  افزایشی صلاحدید  باعث  امر  این  باشد  مبهم  جرایم  وتعریف  کند  رجعت  ماسبق  به  قوانین  که  حقوقی  نظامی  قضات،  درهر 

از قانون   از بین رفتن حاکمیت قانون وتکلیف قوا خواهدشد. اصل مزبور در حمایت  باعث  این اصل  دادستانها وپولیس می شود؛ عدم رعایت 

وتفکیك قوا نقش مهمی را ایفای می نماید. چنانچه درکود جزا افغانستان تصریح گردیده است : » هیچ  عملی جرم شمرده نمی شود مگر به 

ونی که  قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد. هیچ جزایی را نمی  توان تطبیق نمود ، مگر اینکه دراین قانون تصریح شده باشد. هیچ  حکم قان 

«.  شخصی را نمی توان مجازات نمود، مگر به حکم محکمة ذیصلاح، مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد

 (  ۷ش، ماده  139۶ا،  ) کودجز 

ازحکم ماده مزبور وتوضح فوق چنین به نظر می رسد اصل قانونی بودن مجازات به عنوان یکی از اصول حاکم در تعیین مجازات تعزیری بوده  

ه است بالای  وقضات در تعیین مجازت هیچ گونه اختیاری ندارد بلکه این قانون است مجازاتی را که در رابطه به عمل مجرمانه پیش بینی نمود

شخص مجنی علیه تطبیق می گردد. نکته دیگر اینکه اصل قانونی بودن مجازات شامل تدابیر تأمینی هم می  شود واین گونه تدابیر هم باید 

  بصورت صریح  و واضح درقانون  پیش بینی شوند وقاضی مکلف است که فقط آندسته از اقداماتی را که در قانون برای یك حالت خطر ناک به

  عنوان تدابیر تأمینی،  در نظر گرفته شده است حکم کند، زیرا تدابیر تأمینی هم  در نوع خودش محدود کننده حقوق وآزادی های افراد است؛ 

  لذا باید از قبل در قانون پیش بینی گردیده باشد تا موجب اعمال خود سرانه نگردیده  وزمینه سوی استفاده مطرح نگردد.

 شکنجه  اصل عدم س: 

یکی دیگراز اصول حاکم در تعیین مجازات تعزیری همانا منع شکنجه واهانت می باشد ، مجریان قانون در حین تطبیق احکام قوانین از          

  هرگونه اعمال و بدرفتاری که موجب شکنجه واهانت به شخص محکوم علیه گردد باید خود داری نمایند. چنانچه شکنجه در کود جزا افغانستان 

چنین تعریف گر دیده است: » شکنجه عملی است که توسط مؤظف خدمات عامه یا هر مقام رسمی دیگر یا به امر، موافقه ، رضایت یا به اثر  
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ش،  139۶سکوت وی ارتکاب یابد وباعث درد یا تعذیب جسمی یا روانی شدید مظنون، متهم ، محکوم یا شخصی دیگری گردد«. )کود جزا،  

 (  4۵0ماده  

مانند            انسانی  ارزش های  اعمال خلاف  ارتکاب  واز   اند  انسانی  رعایت حفظ کرامت  به  ملزم  پروند  مراجع ذیصلاح در جریان رسیدگی 

  شکنجه ، توهین ، تحقیر وهرگونه برخورد غیر انسانی خود داری ورزند چنانچه در قانون اساسی افغانستان تصریح رفته است : » تعذیب انسان 

یچ شخص نمی تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخصی دیگر، اگر چی تحت تعقیب گرفتاری یا توقیف یا محکوم به جزا  ممنوع است . ه

(  29ش، ماده  13۸2باشد به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد. تعیین  جزای که خلاف کرامت  انسانی باشد ممنوع است«. ) قانون اساسی ،  

غانستان آمده است : » مصوونیت ازتوهین، تحقیر، تعذیب جسمی وروانی  وهرگونه برخورد غیر انسانی از  همچنین در آئین دادرسی جزایی اف

( در پیوند به همین موضوع در  ۷، ماده  3ش، بند  1392آئین دادرسی جزایی ،    0حقوق مظنون ومتهم در مراحل مختلف تعقیب عدلی است«.  

ه است : » اظهار ، اقرار و شهادت که از متهم یا شخصی دیگر بوسیله اکراه بدست آورده شود  قانون اساسی افغانستان چنین نگاشته شد   30ماده  

آئین دادرسی کیفری آمده است : » مامور ضبط قضایی ، سارنوال )دادستان( ومحکمه در هیچ حالت اجازه ندارند،    22اعتبار ندارد«. یا در ماده  

ال مواد مخدر ، اکراه ، شکنجه ، خواب مقناطسی ، تهدید  وتخویف یا وعده دادن به منفعتی،  خود یا از طریق شخصی دیگر با رفتار سو، استعم

افغانستان در رابطه به شکنجه وتعذیب مجازات معینی را  د اقرار وادار نماید«. بنابراین در نظام حقوقی  رنظر  مظنون یا متهم را به اظهار یا 

. شخصی که مرتکب جرم شکنجه گردد، به حبس متوسط بیش ازسه سال  1یده است : »گرفته است.چنانچه در کود جزا چنین تصریح گرد

( این ماده سبب صدمه جسمی مجنی علیه گردد مرتکب به حد اکثر مجازات حبس متوسط  1. هرگاه جرم مندرج فقره )2محکوم می گردد.  

.  4ه حد اکثر مجازات حبس متسوط محکوم می گردد.  . هرگاه مجنی علیه شکنجه، طفل،زن یا معلول باشد، مرتکب ب  3محکوم می گردد.  

( این ماده سبب قطع یا معلولیت دایمی جسمی یا روانی مجنی علیه گردد مرتکب به حبس طویل محکوم  1هرگاه ارتکاب جرم مندرج فقره )

 می گردد«.

هرگ           پیداست که   خوبی  به  افغانستان  درنظام حقوقی  قانونی  مواد  به صراحت  ،  باتوجه  اعتراف   ، اقرار  منظور  به  وتعذیب  ونه شکنجه 

 شهادت اعتبار قانونی نداشته وشخصی که به همچون اعمالی نا شایست دست بزند طبق احکام کود جزا مورد مجازات قرار خواهد گرفت. 

 اصل تناسب جرم و مجازات   ش: 

ازات است، یعنی مجازات تعیین شده برمحکوم علیه  یکی از اصول مهم در بخش حقوق جزا اصل رعایت تناسب میان جرم ومج          

متناسب با عمل مجرمانه ای باشد که وی مرتکب شده است، درگذشته به این مسئله کمتر بها داده می شد به گونه ای که ممکن بود یك 

، اصل تساوی در  شخص از رهگزر یك عمل مجرمانه چندین مجازات را متحمل می شد وهمانطوریکه اصل شخصی بودن جرم ومجازات

مجازات و اصل کرامت انسانی رعایت نمی گردید بدون شك اصل تناسب جرم و مجازات هم نادیده گرفته می شد وبصورت غیر عادلانه  

مجازات شدیدی برشخص تطبیق میگردید، چنانچه از در عصر قدیم بعد ازگذر از دوره انتقام خصوصی ودادگستری خصوصی، تناسب جرم  

( ودر حقوق روم هر نوع مجازات ومیزان آن که  99ش، ص  13۸2فهوم»آزاربه اندازه آزار« در قالب قصاص بوده ) صانعی ،  و مجازات به م

( خوش بختانه اصل مزبور در اسلام از اهمیت  1۵1، ص1به دلخواه حاکم برای جرایم تعیین می شد متناسب تلقی می شد.) محسنی، ج

اسلام اعم از شرعی وتعزیری مطابق این اصل تعیین گردید وهم چنین در شرایط کنونی در همه   خاصی برخور دار بوده  وتمام مجازات در

 کشورها مجازات را با در نظر داشت رعایت تناسب جرم ومجازات تعیین می نمایند.  

سا مجازاتی در زمانی ومکانی  درعلم حقوق مفهوم تناسب در رابطه به جرم ومجازات به اعتبار زمان  ومکان از هم فرق می کند، چه ب        

( ودر متون اسلامی، بعضی از فقها ریشه تناسب را  42،ص13۸9متناسب و در زمان ومکان دیگر نا متناسب پنداشته می شود.)رحمدل،  

أیَُّهَا    یَا  عدل وعدالت دانسته و در ا صطلاح قرآنی عدل به معانی متعدد تعبیر گردیده است که یکی از آنها اعطاء حق به ذیحق است:»

http://www.؟.ir/


19-40  ص  ،1جلد9139  پاییز،    21، شماره  درعلوم انسانی ومطالعات اجتماعی  علمی پژوهشمجله    
http://www.jhss.ir 

اى مردم ما  ( ترجمه:»  13.)حجرات ،آیه  «  اللَّهِ أتَْقَاکمُْ  النَّاسُ إِنَّا خلََقنَْاکمُ مِّن ذکََرٍ وَأُنثىَ وَجعََلنَْاکمُْ شعُُوب ا وقَبََائِلَ لتِعََارفَُوا إِنَّ أکَْرمََکمُْ عنِدَ

گردا قبیله  قبیله  و  ملت  ملت  را  شما  و  آفریدیم  زنى  و  مرد  از  را  حقیقت  شما  در  کنید  حاصل  متقابل  شناسایى  یکدیگر  با  تا  نیدیم 

تناسب در حوزه مجازات وجرم براین مبنا از عدالت استوار است که باید به هر کس به    «ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست

(  حین که از تناسب جرم  ۷0ش، ص 13۸1ان، آنچه که متعلق وشایسته او است به او داد و در این معنا به مفهوم استحقاق است. ) قربانی

ومجازات سخن گفته می شود بدان معنا است که باید میان این دو هماهنگی وتوازن وجود داشته باشد. وارائه چنین معیاری از ا ستحقاق  

، ص  ۷۷ش، شماره  139۶به مفهوم تناسب موجب رعایت عدالت از سوی قانونگذار ومجریان درنظام کیفری خواهد شد. )سبزواری  نژاد ،

13۷) 

در حقوق کیفری اعم فقه وحقوق موضوعه امروزه مطرح کردن یکسری از اصول دیگر مانند اصل قانونی بودن جرم ومجازات، اصل شخصی  

اینکه   بودن جرم ومجازات ، اصل منع شکنجه وتوهین و... می تواند به منظور لحاظ کردن اصل متناسب بودن مجازات باشد، به دلیل 

ناسب بودن مجازات یکسری از آثار مانند جنبه های تربیتی ، جنبه های اصلاحی  وتنبهی را می تواند به دنبال داشته باشد. بنابر این  مت

امروزه در همه قوانین کشورها تلاش براین است که تناسب جرم ومجازات درنظر گرفته شود. چنانچه در کود جزا افغانستان آمده است:  

. شخص که عمل جرمی وی در احداث نتیجه به اعتبار  2که نتیجه عمل جرمی وی نباشد،مسئول شناخته نمی شود. . شخص از جرمی1»

یکی ازعلل قبلی یا توأم با فعل یا علل بعدی، سهیم شده باشد مسئول شناخته می شود. گرچه به مؤثریت عمل جرمی خود در احداث  

ای در احداث نتیجه جرم کافی شمرده شود، موصوف ازعمل جرمی خود مسئول  . هرگاه عمل شخص به تنه3نتیجه علم نداشته باشد.

 ( 3۷ش،ماده  139۶شناخته می شود«. )کود جزا،

بنا براین می شود گفت که تعیین تناسب مجازات و جرم قبل از  هرچیز وابسته به درجه تمدن و فرهنگ هر کشور است و این           

حولات کیفری تغییر یافته است. چنانچه در حوزه تعیین مجازات این مفهوم گاه با دیدگاه آزار در  مفهوم در ادوار تاریخی به موضوعات ت

برابر آزار وگاه اقدامی برای بهبود وضع شخص مجرم با اتکاء بر ویژگی های مجرم پیوند خورده است که در قالب قوانین کیفری بیشتر  

 . (13۵،ص  ۷۷ش،شماره  139۶) سبزواری نژاد،  مفهوم دومی مضاف با حمایت جامعه جلوه گر شده است.

  میزان اختیارات قاضی در تعیین مجازات تعزیری : 2

 از حیث مشدده و مخففه الف: 

در این محبث پیرامون حدود احتیارات قاضی از حیث احوال مشدده ومخففه بحث خواهیم کرد تا روشن گردد که قاضی در سازمان           

قضائی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تعیین مجازات تعزیری دارای چه حدود اختیارات می باشد.بنابراین حدود اختیارات قاضی را از 

 فه در طی گفتار به صورت مختصر به بررسی خواهیم گرفت: حیث مشدده ومخف

 عوامل مشدده در تعیین مجازات ب: 

در خصوص عوامل مشدده در تعیین مجازات باید بیان داشت که؛ اول تر از همه جهات ان را شناسایی کنیم و بدانیم در چی مواردی           

برای مجازات مجرم حالت تشدید را در نظر   بگیرد. تعیین واکنش متناسب علیه جرم، همچنین مستلزم آن است که قاضی  قاضی می توان 

اختیار داشته باشد مجازات را همسان با شخصیت متهم و شرایط عینی جرم تعیین نماید. در این راستا تغییر مجازات صرفاا نباید در جهت  

غییر مجازات گاهی مستلزم افزایش آن است که اصطلاحا به این  کاهش مجازات باشد، که) رحم آوردن بر بدان ستم است برنیکان(، بنابراین ت

 (.229،  1394امر تشدید مجازات گویند)حیدری،
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جهات تشدید مجازات کیفیاتی است که قانونگذار تعیین نموده و قاضی مجبور است در مواجهه به آنها مجازات را بیشتر از حداکثر مقرر           

برای همان جرم معلوم ب النهایه معاذیر قانونی قاضی را ملزم به  در قانون  دارد بدین ترتیب جهات تشدید مجازات قرینه معاذیر قانونی است 

 (. 422، ص3، چ13۸9افزایش مجازات نسبت به حداکثر می سازد) باهری،  

جری احکام قانون گذاری ملزم  براساس بیانات می شود نتیجه گرفت که حالت مشدده را قانونگذار تعیین می کند وقاضی هم به عنوان م         

به اجرای ان بوده و برای مجرم حالت مشدده را حکم می کند. این حالت تشدید مجازات در اکثر اوقات حالت طبیعی جرم را منقلب و ماهیت  

م بستگی به مجازات  ان را تغییر می دهد. بالمثل، با افزایش حداکثر مجازات، مجازات جنحه به مجازات جنایی تبدیل می شود و چون نوع جر

 قانونی آن دارد بدین جهت جرمی که در حالت عادی جنجه است به واسطه جهات تشدید مجازات به جنایت تبدیل می شود.   

قانون گذار افغانستانی حالات مشدده جرم را پیش بینی نموده و برای آن تعریف خاصی نیز بیان کرده و موارد و مصادیق تشدید را نیز          

این قانون فقط مجازات های تعزیری را مورد توجه قرار داده است و  بازگ بیان داشت که  باید  افغانستان  و نموده است. در خصوص کود جزا 

مسایل حدود، قصاص ودیات را مطابق فقه حنفی مورد بررسی قرار می دهد. پس همه موارد ذکر شده در کود جزا افغانستان برای حالت تشدید  

 جرایم تعزیری می باشد وفقط در جرایم تعزیری برای قاضی حدودی تشدید را مشخص کرده است.   مجازات مربوط به

 ک. ج.ا: 2ماده

 .این قانون جرایم و جزاهای تعزیری را تنظیم می نماید. 1

 . مرتکب جرایم حدود، قصاص ودیات مطابق احکام فقه حنفی شریعت اسلام مجازات می گردد. 2

افغانستان در ماده های   انواع    220،  219،  21۸،  21۷حالات مشدده در کود جزا  از تعریف حالت مشدده،  بیان شده است و بعد  به تفصیل 

 حالات مشدده، تشدید جزا در احوال مشدده عمومی و دلیل تشدید جزا در حکم را بیان کرده است.  

احوال اوضاعی است که موجودیت آن سبب شدت جزای مرتکب می    : احوال مشدده عمومی مسولیت جزائی، عبارت از217ماده  

 گردد. 

در این ماده احوال مشدده عمومی مسوولیت جزائی، را بیان کرده است که شامل اوضاع و احوالی است که موجودیت آن باعث شدت در جزای   

تصریح شده است. اوضاع و احوال ممکن است ناشی از شرایطی باشد که در    21۸مرتکب می گردد. و مصداق های اوضاع و احوال نیز در ماده  

است؛ مانند ارتکاب جرم با انگیزه دنی، ممکن است این اوضاع و احوال نهفته یا مربوط به شخص مجنی علیه یا قربانی    شخص مرتکب نهفته

باشد، همانند ارتکاب جرم با استفاده از ناتوانی جسمی یا روانی مجنی علیه، همچنین ممکن است این شرایط مربوط به ارتکاب جرم در حالت  

 ارتکاب جرم به طور وحشیانه. یا وضعیت خاصی باشد، مثل  

 احوال مشدده عمومی  ج: 

 ارتکاب جرم به انگیزه دنی یا منحط-1

 ارتکاب جرم به استفاده از ناتوانی جسمی یا روانی مجنی علیه-2

 ارتکاب جرم طور وحشیانه یا مثله نمودن مجنی علیه-3

 ا نفوذ ارتکاب جرم از طرف موظف خدمات عامه با استفاده از وظیفه، موقف وی -4

 ارتکاب جرم از طرف شخصی که موظف به حفظ تمامیت جسمی، روانی، آزادی و نگهداری مال مجنی علیه باشد -5

 ارتکاب جرم با استفاده از ضعف حالت اقتصادی مجنی علیه-۶

 ارتکاب جرم توسط شخصی که مواد مخدر یامسکر را به قصد انجام جرم استعمال نموده باشد -۷
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 ب تعصاب نژادی، قومی، دینی، مذهبی، جنسیتی، سمتی، موقف اجتماعی یا اندیشه سیاسی .ارتکاب جرم به سب-۸

 سایر حالات که در این قانون پیش بینی گردیده است.  -9

  این ماده در واقع به مصداق های احوال مشدده عمومی در نه جز اشاره نموده است. براساس جز یك ارتکاب جرم با انگیزه دنی یا منحط اولین 

 مصداق احوال مشدده عمومی شناخته می شود.

کود جزا)انگیزه جرمی: عبارت از محرک درونی جهت انجام عمل جرمی یا امتناع از مکلفیت قانونی می باشد(    4ماده    4براساس جز ماده        

وده واراده شخص را برای رسیدن به  همین ماده نیز) انگیزه دنی؛ سبب و حالتی است که به صورت نیروی جهت دهنده تبارز نم ۶وبر اساس جز

نیز انگیزه در عنصر معنوی تاثیر نداشته و صرفا در تعیین   4۶هدف پست به ارتکاب جرم سوق داده وبه فعل در آورده باشد(. براساس ماده  

ه قابل ذکر در خصوص  کود جزا حد اکثر مجازات در نظر گرفته شده است. نکت  219حداقل و حداکثر مجازات نقش دارد؛ چنان که در ماده  

  1این ماده ارتکاب قتل عمدی با انگیزه دنی موجب اعدام یا حبس دوام درجه   3کود جزا می باشد که بر اساس جز  ۵4۷انگیزه دنی موضوع ماده  

رده است،  مرتکب می گردد. باتوجه به این که این ماده به طور خاص در خصوص موجودیت انگیزه دنی در مرتکب قتل عمدی، تعیین مجازات ک

 در واقع از مصادیق احوال مشدده اختصاصی محسوب می گردد. 

دومین حالتی است که به عنوان احوال مشدده عمومی در نظر گرفته شده است.    ارتکاب جرم با استفاده از ناتوانی جسمی یا روانی مجنی علیه

از ناتوانی، مطلق ناتوانی نمی باشد،  در این حالت، ناتوانی جسمی یاروانی مجنی علیه ملاک تشدید مجازات می باشد . به نظر می رسد مراد 

همانند معلولیت، بلکه ناتوانی در مقابل مرتکب شرط می باشد؛ همانند این که مجنی علیه خانم محترمی باشد ومرتکب مرد باشد ویا مجنی  

 معلولیت ذهنی یا مصاب به امراض روانی باشد. علیه کودک باشد ومرتکب مرد یازن کامل، همچنین است حالتی که مجنی علیه شخص دارای  

سومین حالت، ارتکاب جرم به طور وحشیانه یا مثله نمودن مجنی علیه است. در این وضعیت تحقق رقتار مجرمانه در وضعیت خاصی          

 تبر بدن قربانی تکه تکه شده باشد.   ملاک عمل قرار گرفته است؛ همانند این که مرتکب اعضای بدن قربانی جدا نموده باشد ویا با شمیشیر یا

ارتکاب جرم از طرف موظف خدمات عامه با استفاده از وظیفه، موقف ویا نفوذ،  چهارمین حالتی است که به عنوان احوال مشدده شناخته           

ودن مرتکب می باشد(  شده است. در این وضعیت وجود شرط خاصی در مرتکب موجب تشدید گردیده است. این شرط )موظف خدمات عامه ب

با  که البته با استفاده از وظیفه، موقف یا نفوذ خود دست به ارتکاب جرم می زند، همانند اکثر جرایم فساد اداری صورت گرفته از سوی موظف  

 استفاده از موقف یا نفوذ.  

آزادی         روانی،  تمامیت جسمی،  به حفظ  موظف  از طرف شخصی که  جرم  ارتکاب  حالت،  باشد.  پنجمین  علیه  مجنی  نگهدار  این    و  در 

وضعیت نیز وجود شرط خاص در مرتکب موجب تحقق حالت مشدده می گردد. براساس این شرط، هرگاه مرتکب موظف به حفظ تمامیت  

ند، به  جسمی،روانی، آزادی و نگهداری مال مجنی علیه باشد، و دست به ارتکاب جرم علیه همان شخص یا مال وی که موظف به حفظ بوده بز

عنوان حالت مشدده قابل مجازات خواهد بود.نکته قابل توجه در این وضعیت این است که مرتکب اقدام به ارتکاب جرم علیه شخص یا مالی که 

خود موظف به حفاظت ازآن می باشد می زند؛ بنابراین اگر جرم علیه شخصی یا مال دیگری ارتکاب یافته باشد، عمل را نمی توان مشمول حکم  

 ین جز دانست. ا

ششمن حالت از احوال مشدده شناخته می شود، در این حالت نیز وجود    ارتکاب جرم با استفاده از ضعف حالت اقتصادی مجنی علیه        

اقتصادی مجنی علیه، و عدم   از ضعف  استفاده  با سوئ  این رفتار گردیده است. چنان که مرتکب  اقتصادی مجنی علیه موجب تحقق  ضعف 

 توانایی وی در پرداخت دیون خویش، اقدام به انجام رفتار نامشروع با وی می نماید.
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است.در این وضعیت نیز    ،هشتمین حالت ارتکاب جرم توسط شخصی که مواد مخدر یا مسکر را به قصد انجام جرم استعمال نموده باشد        

برآن   دارد، علاوه  را  ارتکاب جرم خاصی  این که قصد  با  مرتکب ضمن  توام  زنا  که  این  استفاده می کند. همانند  نیز  را  و مسکز  مواد مخدر 

را نیز   استعمال مواد مخدر یا مسکر صورت گرفته باشد. به عبارت دیگر فرد قصد انجام عمل زنا را دارد و قبل از ارتکاب زنا، مواد مخدر یا مسکر

 استعمال می کند.

هشتمین مورد از حالات    ارتکاب جرم به سبب تعصبات نژادی، قومی، دینی، مذهبی، جنسیتی، سمتی، موقف اجتماعی یا اندیشه سیاسی        

مشدده می باشد. در این حالت نیز، وجود تعصب خاص در مرتکب، عمل را جز احوال مشدده قرار داده است. اصولا از لحاظ جرم شناختی  

به لحاظ وجود تعصب یا انگیزه تعصبی خاص همانند تعصب مذهبی، قومی، زبانی، جنسیتی و... اتفاق می افتد. همانند این که بسیاری از جرایم  

  فردی دیگران را به تعصبات قومی، مذهبی یا دینی تحریك کند و براثر این تحریك عده ای اقدام به تخریب اموال دیگری و یا ضرب وجرح آنان 

 نمایند. 

 ففه مسئولیت جزایی احوال مخد: 

برای اینکه بتوانیم احوال مخففه مسئولیت را به صورت درست تر بشناسیم باید آنچه که توسط قانونگذار در این خصوص بیان شده است           

ح ذیل بیان می  قانونگذار احوال وحالاتی که موجب تخفیف مسئولیت جزایی می گردد چنین نگاشته که به شر  213را بدانیم. چنانچه در ماده  

 گردد:  

 ارتکاب جرم به اساس انگیزه شریفانه  .1

چنین تعریف شده است)) سبب و حالت بشر دوستانه ونیروی جهت دهنده   4و۵در ماده قید شریفانه زده شده است که، انگیزه شریفانه در جز  

داده وبه فعل درآورده باشد(( انگیزه شریفانه  است که اراده شخص را برای رسیدن به هدف مشخص انسانی یا حسن نیت به ارتکاب جرم سوق  

 همانند این که شخص برای نجات جان فرزندانش از گرسنگی اقدام به سرقت کرده باشد. 

 ارتکاب آنی جرم از اثر هیجان قوی روحی که زاده عمل غیر قانونی و تحریك آمیز مجنی علیه یا شخص ثالث باشد.  .2

کی از حالات که موجب تخفیف مسئولیت جزایی می گردد ارتکاب جرم به صورت آنی وفوری است  چنانچه در این ماده بیان گردیده است ی

  زیرای در این حالت هیچ گونه اراده قبلی برای ارتکاب عمل مجرمانه نزد شخص متهم وجود ندارد بدین لحاظ قانون تصریح نموده است که باید 

 مسئولیت جزایی خفیف در نظر گرفته شود.  

 هنگام دفاع مشروع در صورتی که از حدود دفاع مشروع تجاوز صورت گرفته باشد. ارتکاب جرم   .3

عمل تا زمانی که از شرایط دفاع مشروع برخوردار است به عنوان سبب اباحه شناخته می شود؛ اما در صورتی که از حدود دفاع مشروع خارج  

ر قالب دفاع مشروع تحقق یافته است، مرتکب از احوال مخففه بهره  گردد در این صورت رفتار مجرمانه محسوب می گردد. منتها، چون عمل د

مند می گردد؛ همانند این که فردی بدون سلاح به شخصی حمله نماید و دفاع کننده در مقام دفاع با چوب از خود دفاع کرده و صدمات  

 (. ۵۸۵شدیدی بر حمله کننده وارد کرده باشد) شرح کود جزا،  

د یا اجبار ناشی از قدرت مادی و معنوی یا اجبار وظیفوی در صورتی که از حدود شرایط اکراه، ایفای وظیفه  ارتکاب جرم از اثر تهدی  .4

 و تعمیل امر، تجاوز صورت گرفته باشد. 
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در خصوص این مساله باید بیان داشت که؛ تازمانی که عمل صورت گرفته در چارچوب شرایط پیش بینی شده اکراه، ایفای وظیفه و تعمیل  

آمر می باشد، آثار هریك از قالب های حقوقی قابل تطبیق است؛ اما چنان که عمل از حدود مقرر خارج گردد در این صورت عمل به عنوان  امر 

امر آمر صورت گرفته است،  ایفای وظیفه یا تعمیل  اکراه،  اما به لحاظ این که رفتار در قالب    رفتار مجرمانه قابل مجازات شناخته می شود؛ 

 (. ۵۸۶تواند از عوامل مخففه استفاده نماید) شرح کود جزا،  مرتکب می  

 کوشش مرتکب برای جلوگیری از عواقب جرم انجام یافته. .5

پنجمین حالتی که به عنوان عوامل مخففه قانونی شناخته می شود، کوشش مرتکب برای جلوگیری از عواقب جرم انجام یافته می باشد. به طور  

ادیگری تصادم می نماید در این حالت چنانچه مرتکب صدمه دیده را کمك نماید عمل وی مشمول این حالت  مثل فردی در اثر سرعت زیاد ب

 مخففه قرار می گیرد.

 جبران دواطلبانه خساره وارده یا رفع ضرر ناشی از جرم.  .6

بنابراین همچنین جبران داوطلبانه خساره وارده قبل از مطرح شدن دعوا نیز بیان گر آن است که شخصی که عمل مجرمانه را مرتکب  

گردیده است در صدد ترمیم نمودن نتیجه عمل مجرمانه، پس بجاء است که در همچوحالتی از حمایت قانون برخوردار گردد، خوشبختانه  

 وضوع را در نظرداشته ویکی از حالاتی تخفیف مسئولیت جزایی قلمداد نموده اند.  کود جزا افغانستان این م 

 ارتکاب جرم برای بار اول  .7

دارای   ارتکاب جرایم شرعی  وبالغ در صورت  عاقل  ندارد، وهرشخص  قانونی   ای  این مطلب در جرایم شرعی هیچ گونه توجیه  هرچند 

غانستان در رابطه به جرایم تعزیری بحث می کند، بنابراین هرگاه یك شخص برای بار  مسئولیت جزایی می باشد. اما از اینکه کود جزا اف

اول مرتکب جرم تعزیری گردیده باشد قانونگذار تصریح نموده که مسئولیت جزایی خفیف متوجه آن شخص می باشد و آنهم مشروط  

 .  برآنکه جرمی وی از جمله جرایم جنایت نباشد

تکاب جرم و ابراز ندامت جدی وی به نحوی که در تثبیت واقعیت قضیه یا معرفی یا بازداشت  اعتراف یا اقرار متهم به ار .8

 یا گرفتاری شرکا یا معاونین جرمی، مساعدت نماید. 

همچنین اقرار واعتراف شخص متهم برای وی کمك می نماید که تا قاضی باتوجه به نوعیت عمل مجرمانه وی در مسئولیت جزایی آن  

رای اقرار واعتراف وی بیان گر آن است که شخص متهم از ارتکاب عمل مجرمانه خود نادم وپشیمان بوده ودر صدد آن  تخفیف آورد، زی

 است که نتیجه عمل جرمی را ترمیم نماید.  

 ارتکاب جرم توسط زن حامله ویا دارای طفل شیر خوار.  .9

ماهه یا بیشتر از آن   ۶چنین صراحت دارد: » زنیکه دارای حمل    در این زمینه نیز قانون اجراآت جزایی )آیین دادرسی جزایی( افغانستان

ماه بعد از وضع حمل به محکمه    3سال محکوم گردیده باشد، سارنوال تأجیل تنفیذحکم حبس را الی مدت    ۵بوده وبه مجازات حبس الی  

این قانون آمده است: » هرگاه زن    331اده  ( یا همچنین در م  330صادر کنندة حکم پیشنهاد می نماید.« ) قانون اجراآت جزایی، ماده  

سال محکوم گردند، سارنوال تأجیل    ۵سال را به عهده داشته باشند، همزمان هردو به حبس الی    1۵وشوهریکه سر پرستی طفل کمتر از  

نده مجرم متکررنباشد.  تنفیذحکم حبس یکی از آنها را به محکمه ابتدایه صادر کننده حکم پیشنهاد می نماید، مشروط برا اینکه رها شو

 قانون مدنی اجراآت می گردد.« 242سال مطابق ماده    1۵در صورت تکرار،جرم والدین حضانت طفل زیر سن  
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 . ابرای مجنی علیه 1۰

هرگاه مجنی علیه  قبل از اصدار حکم محکمه به نفع مجنی علیه ابراء دهد در آن صورت قاضی می تواند با توجه به ابراء مجنی علیه 

 ت خفیف تری را نسبت به مجازات اصل عمل مجرمانه برای شخص در نظر بگیرد.  مجازا

همچنین باید اضافه کرد براساس متحد المال شماره .............. ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان هرگاه بعد از تنفیذ حکم محکمه  

ابراء   اوضاع واحول آن در  شخص مجنی علیه به نفع محکوم علیه دربدل یك مقدار پول معین  باتوجه به  نماید، در آن صورت محکمه 

 مجازات وی تخفیف می آورد.  

 .کبر سن برای مرد اکمال سن هفاد و برای زن اکمال سن شصت و پنج. 11

سمی  یکی دیگر ازموارد که موجب تخفیف مجازات می گردد در واقع کبربودن زن ومرد شخص متهم است که قاضی با توجه به وضعیت ج      

 وروانی آنها از تخفیف مجازات استفاده می نماید.  

 . سایر حالات مندرج این قانون ویا حالاتی که محکمه از اوضاع و احوال مربوط به جرم و متهم استنباط می کند. 12 

اختیار را برای قاضی داده  باتوجه به موارد فوق چنین به نظر می رسد که کود جزای افغانستان با در نظر داشت عوامل مختلف این صلاحیت و

  است که می تواند بادر نظر گرفتن یکی یا چند عامل نسبت به شخص متهم حالت مخففه را در مسئولیت جزایی پیشنهاد نماید.

 تأخیر در اجرای مجازات  د: 

اینکه حکم قطعی صادر     از  اند. گاهی قبل  ، متعدد و دارای آثار متفاوت  اجرای مجازات  شده باشد، اصل صدور حکم  عوامل تأخیر در 

گاه نیز پس از صدور حکم و قطعیت آن ،  محکومیت و به تبع آن اجرای کیفر تحت تأثیر شرایطی به تأخیر می افتد . )تعویق صدرو حکم ( ، 

کم اعلام می  این تأخیر گاهی منحصر به مجازات خاصی نبوده و علی القاعده در ضمن حاجرای مجازات به صورت مشروط به تأخیر می افتد ،

اجرای بقیه حبس برای مدتی به صورت مشروط  شود) تعلیق مجازات( و گاهی نیز منحصر به مجازات خاصی بوده و در اثنای اجرای مجازات ،

 به تأخیر می افتد ) آزادی مشروط ( است.  

نظر حقوق افغانستان به بررسی خواهیم گرفت،  بنابراین تعلیق مجازات و آزادی مشروط را به عنوان عوامل تأخیر در اجرای مجازات از  

 ودر نتیجه بدست آید که میزان اختیار قاضی در تعیین مجازات تعزیری چگونه است. 

 تعلیق اجرای مجازات  ذ: 

تعلیق اجرای مجازات تأسیسی است که به موجب آن دادگاه با در نظر گرفتن شخصیت مجرم ،و وضعیتی که او در آن مرتکب جرم شده  

و شرایط اجتماعی و سوابق و شغل و سن وی و نیز با در نظر گرفتن نفع جامعه و اعطای فرصت مجدد به بزهکار برای اصلاح و بازگشت به  

( بنابر این تعلیق ، 142ص  جزایی ،فرهنگ اصطلاحات و عناوین  شاملو احمدی ،م را کلا یا جزا معلق می نماید .)  اجتماع مجازات مورد حک

 اجرا نکردن موقتی و مشروط تمام یا بخشی از مجازات محکوم علیه است . 

شده و مجرمیت متهم اثبات می  تعلیق اجرای حکم با تعویق صدور حکم متفاوت است ، در تعویق صدور حکم هر چند به اتهام رسیدگی

شود ، لکن همان گونه که پیش تر گفته شد هیچ گونه حکمی مبنی بر محکومیت متهم صارد نمی شود و بدون اینکه مجازاتی برای وی تعیین  

رسیدگی به اتهام و  اصل تعیین مجازات به تعویق می افتد، ولی در تعلیق اجرای مجازات همان گونه که در ادامه خواهیم گفت پس از  گردد ،
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دادگاه حکم صادر کرده ، مجازات برای وی تعیین میکند لکن بنابه دلایلی اجرای تمام یا بخشی از مجازات را برای مدت  اثبات مجرمیت متهم ، 

 معین و با شرایط مشخص معلق می نماید. 

تنفیذ حکم حال تعلیق   « : است  بیان گردید  تعلیق حکم چنین  افغانستان  متهم در   درکود جزای  بالای  را  است که محکمه،تطبیق حکم  تی 

جرایمی که جزای آن حبس تا پنج سال باشد، بادر نظرداشت موجودیت یکی از اسباب تعلیق تنفیذ حکم مندرج این فصل تامدت پنج سال  

 ( 221ش،ماده  139۶تعلیق می نماید«.)کودجزا،  

 زات می گردد در کود جزای افغانستان به طور ذیل مطرح گردیده است:  همچنین در رابطه به مجازات نقدی که موجب تعلیق تنفیذ مجا

به اثر ارتکاب جرم قباحت یا جنحه به جزای نقدی تا شصت هزار افغانی ، محکوم گردیده باشد ، محکمه می تواند جزای    شخصی  هرگاه . 1

 نقدی وی را تا پنچ سال تعلیق نماید .

این ما1هر گاه شخص مندرج فقره)     .2 ، سابقه جرمی وی زایل می  ده،  (  به صورت داوطلبانه جزای نقدی را در میعاد معینه تأدیه نماید 

 ( 222ش،ماده  139۶گردد.)کودجزا،

تعلیق تعویق در  راستای  قاعده  موقعیت داشتن تعقیب و در مرحله دادسرا انجام  تعیلق اجرای حکم همچنین متفاوت از تعلیق است ،

ی تواند تا اولین  جلسه دادرسی با اجراز شرایطی همچو سبك بودن اتهام ، اقرار متهم ، فقدان سابقه کیفری مؤثر و  می گیرد. و داداستان م

خصوصی،   شاکی  گذشت  یا  نماید  فقدان  نظر  صرف  دادگاه  به  پرونده  ارسال  از  و  کند  صادر  را  متهم  تعقیب  تعلیق  آیین  قرار  اشوری   (،

که تعلیق اجری حکم مربوط  به مرحله رسیدگی در دادگاه است و قاضی پس از اجرای محکومیت  در حالی  (  ۸۷، ص  1دادرسیگیفری ، ج  

بنابر این تعلیق تعقیب و تعلییق اجرای حکم از حیث  تمام یا قسمتی از مجازات را برای زمان مشخص معلق می کند ، متهم و تعیین مجازات ، 

اقسام و آثار تعلیق مجازات در ادامه مورد    مدت تعلیق و ... باهم تفاوت دارند ، شرایط ،   ی ، مرحله اعطا ، مقام اعطا کننده ، دامنه جرایم تعزیر 

 بررسی قرار می گیرد .

شرایط تعیلق : تعلیق مجازات نیز همچون صدور حکم نوعی ارفاق به بزهکار است که باید با اجتماع شرایط خاصی داده شود . شرایط  

شرایط مربوط به نوع محکومیت و شرایط مربوط به نحوه اعطای تعلیق ) شرایط شکلی ( است  ط به متهم ،تعلیق شامل سه دسته شرایط مربو

 که به طور جداگانه بررسی خواهد شد. 

 شرایط مربوط به متهم  ر: 

یق مربوط به متهم  بعضی از شرایط اعطای تعلیق مربوط به متهم است که باید ویژه ها و شرایط خاصی را دارا باشد، بنابراین شرایط  تعل

 در کود جزا افغانستان به طور ذیل بیان گردیده است:  

 الف : محکمه می تواند در یکی از حالات ذیل تنفیذ حکم را تعلیق نماید:

 . جرم ناشی از سهل انگاری وغفلت یا اهمال در اجرای وظیفه یا خطا در فهم قانون باشد.    1

 نموده وفرارنکرده باشد.    .متهم جرم ترافیکی،مصدوم را کمك ویاری  2

 . مرتکب،قبلاٌ محکوم به جزا نشده باشد.    3
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ر  . محکمه در یابد که سابقه جرمی نداشته وخود به مراجع مربوط اطلاع یا  خود را تسلیم نموده  و رفتار وی نماینگر اطاعت وی از قانون د  4

 آینده باشد. 

 رضایت خود خساره وارده را جبران نموده باشد. . مدعی حق العبد ابراء نموده یا متهم به    ۵

. در صورتی که جرم تو سط متعلیم یا محصل یا زن حامله یا شخص بین هجده تا بیست سال ارتکاب یا فته باشد، مشروط براینکه مجرم    ۶

 متکرر نباشد.  

 . سایراحوال نظر  به اوضاع واحوال جرم ومرتکب به تشخیص محکمه.    ۷

اثر از  این ماده ضرر بر مجنی علیه وارد گردیده باشد تعلیق تنفیذحکم مشروط به پرداخت جبران    1ارتکاب جرم مندرج فقره     ب : هرگاه 

 خساره یا رضایت وی می باشد.  

ج : محکمه مکلف است که در حین اصدار حکم تعلیق تنفیذ، اخلاق ، حالت مدنی ، شخصیت ، امکان اصلاح وتربیت محکوم علیه را  در نظر  

 اشته باشد.  د

اداری ومالی، نسل   ، تمویل تروریسم، مواد مخدر، تجاوز جنسی، اختطاف، فساد  امنیت داخلی وخارجی، تروریستی  : مجازات جرایم علیه  د 

 (  223ش ، 139۶کشی، ضد بشری، جنگی و تجاوز علیه دولت تعلیق شده  نمی تواند.)کودجزا،  

کودجزا افغانستان شرایط تعلیق تنفیذ حکم را  نسبت به متهم پیش بینی نموده، همچنین باتوجه به موارد متذکره به خوبی پیداست که    

موارد را تصریح نموده که شخص متهم نمی تواند از تعلیق تنفیذ حکم مستفید گردد، وکود جزای افغانستان نیزصلاحیت تشخیص تعلیق را 

 هم مجازت وی را تعلیق نماید.  محول به قاضی کرده وقاضی با درنظر داشت احوال واوضاع شخص مت

 شرایط مربوط به نوع محکومیت  ز: 

: برای  اینکه شخص متهم ازتعلیق تنفیذ حکم مستفید گردد، مهم است که جرم ازجمله جرایم تعزیری مانند قباحت وجنحه باشد ومدت   1

بدون هیچ نوع شرایطی از تعلیق  تنفیذحکم  محکوم بهای حبس تا یك سال باشد، وجزای نقدی تا شصت هزار افغانی باشد محکوم علیه  

  مستفید می گردد.   

مجازات  2 از  اعم  مجازات  انواع  همه  شمولیت  مجازات  تعلیق  در  مهم  ازشرایط  :یکی  ها  مجازات  انواع  همه  به  نسبت  تعلیق  شمول   :

افغانستان بحث شمولت همه مجازات   بر می گیرد،چنانچه در کود جزای  در تعلیق تنفیذ مجازات به رسمیت  اصلی،تکمیلی وتبعی را در 

کود جزا شخص    222شناخته است یعنی اینکه مجازات حبس تایك سال ومجازات نقدی تا شصت هزار افغانی باشد طبق ماده  حکم ماده  

ماده   یادر  گردد.  مستفید  حکم  تنفیذ  تواندازتعلیق  ر  22۷می  تصریح  چنین  تأمینی  وتدابیر  تکمیلی  مجازات  پیرامون  جزا   فته کود 

 است:»محکمه می تواند به تعلیق تنفیذ جزاهای تکمیلی،تبعی وتدابیرتأمینی نیز حکم نماید«.  

امکان تعلیق در جرایم خاص :3 افغانستان به   .عدم  این موضوع در کود جزای  اجرای مجازات قابل تعلیق نیست،  از جرایم خاص  در برخی 

د جزا افغانستان چنین صراحت رفته است: » مجازات جرایم علیه امنیت داخلی  کو  223ماده    4رسمیت شناخته شده است چنانچه درفقره  

وخارجی، تروریستی ، تمویل تروریسم، مواد مخدر، تجاوز جنسی، اختطاف، فساد اداری ومالی، نسل کشی، ضد بشری، جنگی و تجاوز علیه  

 دولت تعلیق شده  نمی تواند.« 
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ت از مجرمان غیر خطرناک به ویژه مجرمانی که برای بار نخست مرتکب جرم شده اند و  بنابراین می شود گفت که تعلیق مجازات حمای

دور   باشد،بلکه  نداشته  وسازنده  مثبت  اثر  تنها  آنها  به  نسبت  مجازات  اجرای  است  ممکن  شوند  می  محکوم  مدت  کوتاه  حبس  به  که  آنان 

اتوجه به بررسی همه جانبه از شخصیت مجرم تعلیق مجازات را به  نگهداشتن آنها از مجرمین خطرناک خود نوعی بازدارنگی است که قاضی ب

عنوان یك نوع جزا برای آن در نظر بگیرد.از این مطلب به خوبی برمی آید که هدف تعلیق مجازات در جرایم خاص امکان پذیر نیست  به دلیل  

جامعه را جریحه دار می سازند وتعلیق مجازات در اینگونه جرایم    اینکه اینگونه جرایم نه تنها در مخالفت به قانون انجام یافته اند بلکه وجدان

افراد جامعه محسوب می گردد بدین لحاظ عملا  قانون دست قاضی را کوتاه کرده واختیار قاضی   را  اولا  بی احترامی دربرابر قانون ودر برابر 

 وخارجی و... جرایم دیگر از تعلیق مجازات استفاده نماید.   محدود ساخته است که نمی تواند در جرایم خاص مانند جرایم ضد امنیت داخلی

 شرایط شکلی تعقلیق مجازات س: 

سیستم حقوقی افغانستان در رابطه به تعلیق مجازات نیز شرایط شکلی را پیش بینی نموده است که طی ستور آتی به بررسی گرفته می          

 شود:  

 مشخص کردن دلایل تعلیق مجازات 

در کود جزای افغانستان دلایلی که قاضی اختیار تعلیق مجازات را بدست آورده واز تنفیذ مجازات خود دارای می نماید در کود جزای     

افغانستان قاضی را مکلف به مطرح نمودن آن در حکم خود نموده است، طوریکه در کود جزایی افغانستان چنین تصریح رفته است: » محکمه 

 ( 224ش،ماده  139۶خود دلیل تعلیق مجازات را ذکر نماید.« )کود جزا،    مکلف است درحکم

از آنجایی تعلیق مجازات از صلاحیت واختیارات قاضی محسوب می گردد ومهم است که دلایل تعلیق مجازات را در حین صدور حکم            

اده فوق ممکن است یك از موارد ذیل را قاضی به عنوان دلیل  نیز مطرح نماید تا اینکه ذهنیت اجتماعی خدشه دار نگردد و با توجه به حکم م 

. شخص متهم سابقه جرمی    2. خفیف بودن عملی جرمی یعنی اینکه عمل مجرمانه جرم جنحه باشد؛     1در تعلیق تنفیذ حکم مطرح نماید.  

ع دادن شخص متهم به مراجع عدلی وقضایی بعد از  . اطلا  4. متهم جرم ترافیکی مجنلی علیه به مراکز درمانی رسانیده باشد؛    3نداشته باشد؛  

. ابراشخص شخص متضرر از مسئولیت حق العبدی یا پرداخت جبران خساره متضر توسط شخص متهم)قانون اجراآت    ۵وقع عمل مجرمانه؛  

 ( 20۵ش،ماده  1392جزایی ،  

 مدت تعلیق مجازات  ش: 

مدت تعلیق مجازات است، درواقع مدت زمان معینه مهلتی است که تاشخص    یکی دیگر از شرایط شکلی تعلیق مجازات مشخص نمودن        

محکوم علیه خود را اصلاح سازد واز آنچه که وی را منع نموده اند خود داری نماید ودست به ارتکاب اعمال ناشیست نزد،طوریکه کود جزای  

ی باشد، ومدت تعلیق تنفیذ از تاریع قطعیت حکم محاسبه می  افغانستان در این زمینه چنین می نگارد:» مدت تعلیق تنفیذ حکم،پنج سال م

 ( 22۶گردد.«) همان، ماده  

 اقسام تعلیق مجازات  

در سیستم حقوقی افغانستان دو نوع تعلیق پیش بینی گردیده است وقاضی با استفاده از صلاحیت  که قانون برای آن در نظر گرفته           

وشخصیت متهم تشخیص داده ویکی از آن دو نوع تعلیق را نسبت به شخص متهم تطبیق نماید،  برای  است  وباتوجه به نوعیت عمل مجرمانه 

 وضاحت بیشتر در ذیل به بررسی گرفته می  شود:
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 تعلیق ساده تنفیذ حکم  

تکاب جرم  تعلیق ساده یك تعهد کتبی به عدم ارتکاب جرم در مدت تعیین شده از سوی دادگاه است وتنها شرط آن پیش بینی عدم ار

در آینده است. ودر تعلیق ساده تنفیذ مجازات شرایط مربوط به متهم،شرایط مربوط به نوع محکومیت در نظر گرفته می  شود، طوریکه در کود  

جزای افغانستان چنین تصریح گردیده است:» در حالات مندرج این فصل،هرگاه مدت محکوم بهای حبس تا یك سال باشد،محکوم علیه بدون  

 ( 23۵ش،ماده139۶نوع شرایطی از تعلیق تنفیذ حکم مستفیدمی گردد«.)کود جزا،هیچ  

 تعلیق مشروط تنفیذ حکم  

یکی از دسته بندی های تعلیق تنفیذحکم تعلیق مشروط است وقاضی باتوجه به نوعیت عمل مجرمانه وشدت مجازات حالت مزبور را    

جزای افغانستان چنین تصریح گردیده است: » درحالات مندرج این فصل هرگاه  نسبت به شخص محکوم علیه در نظرمی گیرد طوریکه در کود  

تطبیق   مدت  در  ذیل  موارد  از  مورد  چند  یا  یك  انجام  به  را  مرتکب  تواند  می  باشد،محکمه  سال  یك  از  بیشتر  حبس  بهای  محکوم  مدت 

. از  3هر هفته یا هر ماه به دفر پولیس حاضری دهد؛    . در2. بدون اجازه پولیس خارج از شهرمحل سکونت سفرنکند؛1تنفیذحکم مکلف سازد:  

. به مسئولیت های فامیلی ۵. از رانندگی طی مدت که محکمه تعیین می کند خود داری نماید؛4حمل سلاح ناریه وجارحه خود داری نماید؛

سایرمواردی که محکمه رعایت آن را لازم    .۷. به اعمالی که موجب اذیت مجنی علیه می گردد مبادرت نورزد؛   ۶واجتماعی واخلاقی پابندباشد؛

 (23۶ش،ماده139۶می داند.«)کودجزا،  

با توجه به موارد فوق چنین به نظر می رسد که کود جزا افغانستان باتوجه به نوعیت عمل مجرمانه و ضعیت شخص محکوم علیه قاضی  

 یکی از حالات فوق را نسبت به محکوم علیه درنظرگرفته تطبیق نماید. 

 آثار تعلیق تنفیذمجازات  

جزای   کود  در  که  است  مختلف  های  پیامدهای  و  آثار  دارای  و  است  قاضی  اختیارات  اجمله  از  مجازات  از  تعلیق  گردید  بیان  طوریکه 

 افغانستان بصورت کلی دو نوع آثار قابل مشاهده است که در ستور آتی به صورت مختصر به بررسی گرفته می شود:  

 از دستورات محاکم  در صورت تبعیت ص: 

اگر از تاریخ صدور حکم تا پایان مدت تعلیق محکوم علیه از دستورات محاکم تبعیت کند ومرتکب جرم دیگری نگردد، در چنین حالتی  

محکومیت او به کلی لغو می شود، طوریکه کود جزای افغانستان در این زمینه چنین بینان می دارد:» هرگاه محکوم علیه طی مدت تعلیق  

نفیذ حکم، مرتکب جرم نگردد،آثار حکم از بین رفته چنان پنداشته می شود که اصلا  حکم صادر نگردیده باشد«.  ت

 ( 234ش،ماده139۶)کودجزا، 

باتوجه به آنچه مطرح گردید چنین به نظر می رسد که محکوم علیه در مدت تعلیق تنفیذ مجازات از دستورات محکمه پیروی کرده  

 د به مثابه آن است شخص جرمی را مرتکب نگردید ه وبرعلیه آن حکمی از طرف محکمه نیز صورت نگرفته است.  ومرتکب جرم دیگر نگرد
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 نتیجه گیری  

آن گونه ای که جرایم تعزیری از جمله جرایمی است مجازات آن از طرف شارع مشخص نگردیده، بلکه این صلاحیت به اولوالامر ونایب آن داده  

شده است،همچنین از لابلای بحث پیرامون حدوداختیارات قاضی در تعیین مجازات تعزیری در فقه اسلامی وحقــوق افغانســتان چنــین نتیجــه  

 :  گرفته می شود

. تعزیر از جمله جرایمی است که از نظر فقه اسلامی و حقوق موضوعه صلاحیت کم کردن وزیاد کردن آن را قاضی با توجه به نوعیــت عمــل   1

 مجرمانه وحالت جسمی وروانی شخص مرتکب، به نحوی که بتواند عدالت را تأمین نماید در پرتو قواعد ومقررات دارا می باشد.  

بودن جرم ومجازات، اصل شخصی بــودن جــرم ومجــازات، اصــل   عزیری نیازمند یکسری از اصول وضوابط نظیر اصل قانونی. تعیین مجازات ت  2

رعایت تناسب میان جرم ومجازات،  اصل عدم شکنجه وتعذیب ، اصل تساوی در برابر قانون ، اصل رعایــت کرامــت انســانی  و اصــلاح وتربیــت  

تان است با توجه به بررسی های انجام شده در خصوص حدود اختیــارات قاضــی در تعیــین مجــازت  مجدد مجرم در فقه اسلامی وحقوق افغانس

 تعزیری این گونه استنتاج می گردد که قاضی در پرتو اصول حاکم حق تعیین مجازات تعزیری را دارا می باشد.

 ود اختیارات وسیع در تعیین مجازات تعزیری می باشد. . در سازمان قضائی افغانستان قاضی طبق احکام قوانین نافذه در این کشور دارای حد 3

.پیش بینی احوال مشدده ومخففه در مجازات تعزیری، برا ساس وخیم بودن وخفیف بودن عمل مجرمانه از طرف شخص مرتکب با توجه به  4

 رعایت  احکام قوانین در سازمان قضائی افغانستان از صلاحیت محاکم است.  

ای مجازات از قبیل تعلیق تنفیذ مجازات و تأجل تنفیذ حکم در سازمان قضائی دولت جمهوری اسلامی افغانستان  . عوامل تأخیر در اجر۵  

لت را  پذیرفته شده وقاضی بر اساس پیش بینی احکام قانون اختیار دارد از عوامل تأخیر در اجرای مجازات استفاده نماید به نحوی که بتواند عدا

 تأمین نماید.
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